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  ٣٣-١صص: 

  چكيده 

 . هستيمزبان فارسي  در  بند  اي عناصر  در اين پژوهش به دنبال معرفي روشي جديد براي توجيه ترتيب سازه

نقش دستور  منظور  اين  (گرابه  عنوان)  ٢٠٠٨گفتماني  نقش  به  دستور  اصلي  گرا جديدترين    اين   چارچوب 

) از روشي پويا براي  ١٩٦٣برگ (گرين  شناختي ردهاصول    برخلاف  دستوراين  .  دهدرا تشكيل مي  پژوهش

هيچ    ايست كهها در اين دستور به گونهترتيب قرارگيري سازه   روش  كند.اي استفاده مين ترتيب سازهيتعي

اي كه در جايگاه هر عنصر براساس لايه  شده نيست بلكهنصر خاصي از زبان تعيينجايگاهي از قبل براي ع

توليد و    ،دو شمي  آن  كاربردي  زباني(   آن  معنايينقش  در   )بافت  آن  بالادستي  عناصر  ساير  به  توجه  با  و 

قواعدي    دستور  در اين   . علاوه بر اين، گرددمي   نيتعيهاي دو سطح بينافردي و بازنمودي  سلسله مراتب لايه

كند بلكه براي  ناصر بند كمك مي ن ترتيب ع يمعرفي شده است كه نه تنها به تعي  ها ن ترتيب سازهييبراي تع

عنيتعي واژن  و  گروه  دهندة  تشكيل  دارد؛اصر  كاربرد  نيز  تعبا    ه  تنها  حاضر  پژوهش  وجود هدف  ن يياين 

برتيب سازهت در سطح  فارسي  نقشند است هاي  دومين، . دستور  آغازي،  مطلق  گفتماني چهار جايگاه  گرا 

طبق روش بالا   گيرد؛ميد در نظر  دهندة بنهاي تشكيلمياني و پاياني و تعدادي جايگاه نسبي را براي سازه

اين  ب پايين  مطلق اشغال شود جايگاه  ،دستوره  يكي از اين چهار جايگاه  توانند هاي نسبي آن ميهر زمان 

شود كه در ازاي با درنظر گرفتن چهار جايگاه در اين دستور شرايطي ايجاد مي  صر ديگري شوند.عنپذيراي  

.  اي محتمل وجود خواهد داشت ترتيب سازه  ١٤برگ،  شناختي گرينهر روساخت دستوري طبق اصول رده
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در اين   ،SOV,SVO,OVS,OSV,VOS,VSOبرگ يعني  گريناي  ترتيب سازه  ٦عبارتي، در مقابل    به

دارد.   ٨٤دستور   ترتيب  اين  نتايج    احتمال وجود  تعيين  براي  دستور  اين  اصول  كارايي  از  پژوهش حاكي 

ترتيب سازهسازه با  زباني  عنوان  به  فارسي  بند  باي  توجه  با  ديگر،  از طرف  است.  آزاد  اين اي  در  آنكه  ه 

سازه حركت  وجود  به  اعتقادي  ميدستور  نيست  استدلال-توان  اي  نقشيبا  سازه  -هاي  بند آزادي   هاي 

پايه  به صورت  گوينده)  كاربردي  نيت  نتيجة  عنوان  (به  را  در فارسي  منظور،  همين  به  كرد.  توجيه  زايشي 

كوتاه  تحوي   قلب   ) نيز   نحوي  قلب  انواع  از  يكي  پژوهش  آخر  عنوان   برد چپ بخش  به  فارسي)  گراي 

  مورد برسي قرار مي گيرد. گراگفتماني نقش دستور كاربردي (نه نحوي) ملاحظاتفرايندي پربسامد برمبناي 

  . شناسي، بند، گروه، واژه، رده گرا گفتماني، ترتيب سازهدستور نقش ها:كليدواژه

  

 مقدمه   .١

گفتماني دستور نقش به    ٢٠٠٨در سال  ١گرا  هنگولد ميلادي  كيس  از جانب  و لاچلان ٢طور رسمي 

مكنزي  شد.معرفي  ٣مكنزي  و  هنگولد  ادعاي  پيوستار   ٤»د.ن.گ«  اگرچه  )٢:  ٢٠٠٨(طبق  در 

نقش قرار ميرويكردهاي  به ويژگيگرا  اما  زباني  گيرد  واحدهاي  دارد.نيز  هاي ساختي  اين   توجه 

به بررسي آن جنبه   دستور و  تنها  - صرفيهاي  پردازد كه در صورتزبان مي  معناييهاي كاربردي 

كنند. پيدا  نمود  گفتار  واجي  و  اي٤٥٥:  ٢٠١٢( ٥كونولي   نحوي  براي  )  كلي  چارچوبي  را  دستور  ن 

دهي بالا  سازمان  دستورهاي بارز اين  يكي از ويژگي داند.  مي ٦ف زبان به عنوان نظامي ارتباطي توصي 

 
١ . Functional Discourse Grammar 
٢ . K.Hengveld 
٣. L.Mackenzie 

به واسطة محدوديت حجم مقاله در  FDGاست كه به تقليد از معادل انگليسي آن   "گرا گفتمانيدستور نقش "اي براي كوتاه واژه  "د.ن.گ". ٤
  رود. ادامة پژوهش به كار مي

٥ . Conolly 
٦ . Communicative system 
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اين روند، توليد واحدهاي زباني پس ازعبور از چهار سطح زباني است؛ طبق  توليد گفتار   ٧به پايين 

مي صورت  مرتبط  اما  زباني  گيرد.  مجزا  سطح  واحدهاي  در  خود  ويژة  كاربرد  و  نقش  براساس 

معنايي  ٨بينافردي  طبقة  براساس  بازنمودي ٩و  سطح  وارد    شدهتوليد  ١٠در  سپس   عمليات و 

به عبارتي، دو سطح اول با استفاده از   د.نشومي ١٣يو واج١٢نحوي صرفي در دو سطح  ١١ري رمزگذا

به راهبرد  ١٤بندي صورتعمليات   با توجه  نظر گوينده، هدف و  ١٥واحدهاي زباني را   معناي مورد 

مي پيشتوليد  واحدهاي  اين  سپس  و  رمزگذاريكنند  عمليات  بوسيلة  قالب   زباني   ١٦هاي روي 

عمليات رمزگذاري واجي  آخر در مرحلة شوند. مي ١٧سازي نحوي در سطح سوم پيادهمناسب صرفي 

. براين اساس،  كندميتعيين    مناسب آن را  شكل واجي  داد سه سطح بالايي خود را دريافت وبرون

نحوي در  هاي صرفيزباني از جانب عمليات رمزگذاري روي قالبسازي واحدهاي پيشنحوة پياده

تعيين سوم  ساسطح  ترتيب  پزهكنندة  هدف  كه  است  تمركز  ها  حاضر  از  ژوهش  بخش  اين  روي 

دستور اين  (مي  سازوكارهاي  مكنزي  و  هنگولد  ادعاي  طبق  اين  ٣١٠  :٢٠٠٨باشد.  در  دستور  ) 

-م ميو نه ثابت انجا  ١٨سازي واحدهاي دستوري به صورت پويا برخلاف رويكردهاي سنتي پياده

با  پذيرد. پژوهش  اين  از  گيبهره  در  تا  «د.ن.گ»  ري  است  شده  تعيين شيوهتلاش  براي  جديد  اي 

تع فارسي  زبان  در  بند  عناصر  قرارگيري  بخشترتيب  در  منظور،  اين  به  گردد.  معرفي    ٢يين  به 

مي «د.ن.گ»  مختصر   سازه  ٣بخش  شود.  پرداخته  ترتيب  رويكرد  بر  مروري  بند  به  عناصر  اي 

 
٧ . Top-down 
٨ . Interpersonal 
٩ . Semantic category 
١٠ . Representational 
١١ . Encoding operation 
١٢ . Morphosyntactic 
١٣. Phonological 
١٤. Formulation operation 
١٥ . Strategy 
١٦ . Templates 
١٧. Implementation 
١٨ . Dynamic 
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رده اصول  دارد ١٩برگشناختي گرينبراساس  پرسش   و  اختصاص  اين  در    دهدپاسخ مي  به  آيا  كه 

-براي تعيين ترتيب سازه  و فعل  مفعول ،  فاعل  مقولة نحويگرا در نظر گرفتن سه  قشرويكردهاي ن 

اي عناصر و الگوهاي  به ترتيب سازه   نسبت  «د.ن.گ»رويكرد  در اين بخش،  سپس  اي كافي است؟  

دهندة  تشكيل ترتيب قرارگيري عناصر    ٤در  بخش  .  گردندعرفي ميمجهاني موجود در اين رابطه  

بند در ساخت جملات خبري فارسي براساس «د.ن.گ» مطرح و يكي از انواع قلب نحوي فارسي  

گيرد. در بخش آخر نتايج حاصل از پژوهش ارائه  براساس آن به طور مختصر مورد بررسي قرار مي

  گردد.مي

 گرا گفتماني دستور نقش .٢

آغاز   از نيت ارتباطي   دارد كه كردي بالا به پايينزبان فرايند توليد گفتار رويشناسيات رواندر مطالع

  را به عنوان   «د.ن.گ»،  به پيروي از اين اصلنيز    )٢٠٠٨هنگولد و مكنزي (   شود.ختم مي  و به توليد

هاي متمايز  از ويژگي  يكي  .انددر نظر گرفته٢١كلامي تر يعني تعاملاي جامعنظريه ٢٠بخش دستوري 

دادن   قرار  مبنا  دستور  مطالعة٢٢گفتمان كنشاين  اصلي  واحد  عنوان  كنش  زبان  به  گفتمان است؛ 

از  است  ارتباطي  عبارت  رفتار  يك  در  معين  واحد  بنابراين   .)  ٦٥:  ١٩٩٥،  ٢٣(كرون كوچكترين 

ساختاري   معيارهاي  نه  و  كاربردي  معيارهاي  برمبناي  دستور  اين  در  مطالعه  اصلي  واحد  انتخاب 

ك واژه، گروه،  گفتمان ممكن است به صورت يريف هر كنشچراكه بنا به اين تعگيرد  صورت مي

گفتمان علاوه بر بخش  براي توليد كنش  ١با توجه به شكل  بند يا جمله در روساخت ظاهر شود.  

. بخش دستوري از چهار سطح نيز نقش دارند ٢٦داديو برون٢٥بافتي،  ٢٤بخش مفهومي   دستوري سه

 
١٩ . Greenberg 
٢٠ .Grammar Component 
٢١ . Verbal interaction 
٢٢ . Discourse act 
٢٣ . Kroon 
٢٤ . Conceptual Component 



 ٢٦پياپي / ١هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٥
 

زباني تشكيل شده است. ترتيب اين سطوح به خوبي اهميت توجه به عوامل كاربردي و نقشي در  

كه با تمامي    دهد. فرايند توليد از بالاترين سطح زباني يعني سطح بينافرديرا نمايش مي  دستوراين  

- ن ميشود و در سطح واجي به پايا آغاز ميسروكار دارد  عوامل كاربردي مرتبط با هر واحد زباني  

  در اين دستور دهد  مراتبي نشان مي) چنين سلسله٢٣:  ٢٠٠٨براساس نظر هنگولد و مكنزي (  رسد.

نحوي و هر سه عامل  عوامل كاربردي و معنايي بر عوامل صرفي   عوامل كاربردي بر عوامل معنايي،

واجي   عوامل  بر  شده  است  دارند.    اولويتذكر  مشخص  ساير  «د.ن.گ»  كه  بنابراين  مانند 

  گرا  به دنبال نمايان كردن اهميت عوامل نقشي در بررسي زبان است. رويكردهاي نقش

  ) ١٣:٢٠٠٨دستور نقشگرا گفتماني (بخش رنگي) (برگرفته از هنگولد و مكنزي،  انگارة -١شكل 

  
 

٢٥ . Contextual Component 
٢٦ . Output Component 
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  اي اند. بربا ساخت سلسله مراتبي تشكيل شده٢٧هايي علاوه براين، هر كدام از اين سطوح نيز از لايه

گفتمان به عناصر واژگاني و دستوري نياز است. طبق «د.ن.گ» عناصر واژگاني كه در توليد هر كنش

شود  مي٢٨ها گيرند: دستة اول شامل هستهگفتمان شركت دارند در دو دسته قرار ميساخت يك كنش

نوان باشند. دستة دوم نيز در اين دستور تحت عآن مي٣٠هاي و موضوع٢٩كه به نوعي معادل محمول

گفتمان است. عناصر دستوري كه در يك كنش ٣٢هاي افزودهشود كه معادل  شناخته مي ٣١گر توصيف

گيرند. عملگرها  قرار مي ٣٤ها و نقش ٣٣گفتمان نقش دارند نيز در دو دستة عملگرها توليد يك كنش

  كاربرديِ سطحِهايِ  عملگريكي از دهند؛ به عنوان مثال، اطلاعات دستوري هر سطحي را نمايش مي

شمار و زمان را  اطلاعات   بازنمودي يكي از عملگرهايِ معنايي سطحِ گي و معرف بينافردي، اطلاعات

مي نشان  دستوري  عناصر  طريق  نيت  از  برمبناي  است  ممكن  واژگاني  عناصر  از  كدام  هر  دهند. 

نقش داراي  مقا  يهايارتباطي گوينده  اين  به هدف  توجه  با  باشند.  نقشدر سطوح مختلف  هاي  له 

ترتيب سازه  ٣٧و تقابل  ٣٦، مبتدا ٣٥تاكيد   كاربردي  تعيين  بند  در  براين .  تاثيرگذارنداي عناصر سازندة 

گفتمان نقش دارند در دو سطح  اساس مشخص است كه تمام عناصر واژگاني كه در ساخت كنش

عمليات صورت  جانب  از  مياول  توليد  لايهبندي  ترتيب  اينشوند.  از  كدام  هر  از    هاي  دو سطح 

لايه اين  در  شده  توليد  عناصر  نگاشت  مرحلة  در  چراكه  است  برخوردار  بالايي  روي اهميت  ها 

 
٢٧ . Layers 
٢٨ . Heads 
٢٩ . Predicate 
٣٠ . Arguments 
٣١ . Modifier 
٣٢ . Adjuncts 
٣٣ . Operator 
٣٤ . Function 
٣٥ . Focus 
٣٦ . Topic 
٣٧. Contrast 
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لايههاي صرفيقالب عناصر  با  اولويت  تشكيل نحوي  لايه  از سه  بينافردي  است. سطح  بالاتر  هاي 

 شده است: 

 

  شوند: ساخته ميدر سطح دوم يعني بازنمودي نيز عناصر واژگاني در قالب چهار لايه 

  
 اي براساس «د.ن.گ» ترتيب سازه .٣

گرين كه  زماني  ( از  سازه١٩٦٣برگ  ترتيب  حالت)  به شش  را  جملات   SOV,SVO, VSOاي 

,OSV,VOS, OVS  رتق از  بسياري  معيار  تاكنون  كرد  دستدهسيم  براي  زبانهشناسان  ها  بندي 

ده دارند يكي از مشكلات اساسي  عقي)  ٣٢٤  :٢٠٠٨هنگولد و مكنزي (  .است  روال استفاده از اين  

اين از  ناشي  شيوه  اين  كه    در  فعمقولات  است  حتي  و  مفعول  هنگولد  فاعل،  نيستند.  جهاني  ل 



 ٢٦پياپي / ١هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٨
 

داند كه جهاني بودن فاعل و مفعول را  هايي ميرا تنها يك نمونه از زبان٣٨مويما   ) زبان٢١:  ٢٠١٣(

مي سوال  ترتيب  برندزير  زبان  اين  در  ويژگيها  سازه؛  ديگر  صرفيو  مفهوم  هاي  براساس  نحوي 

هاي  در چندين زبان مدخل  )٢٢:  ٢٠١٣هنگولد (طبق نظر    ،د. علاوه بر ايننشو جانداري تعيين مي

تعواژگ خاصي  طبقة  به  كه  دارد  وجود  مياني  و  ندارند  نقشيلق  در هر  در  معنا  توانند  باشند؛  دار 

نيز مورد شك و تر  ينتيجه جهان «د.ن.گ» عنوان  ين اساس  اگيرد. بر  ديد قرار ميبودن مقولة فعل 

به طور  ندي را  بتوان اين دستهشمول نيستند، نميجهانفاعل، مفعول و فعل    مقولةسه    كند چونمي

هاي  اي دقيق زبانسازه   حلي براي برخي تناقضات موجود در تعيين ترتيبمعتبر دانست و راهكامل  

فاعل، مفعول و فعل در   نحوي  مقولةبه جاي سه  )٢٢:  ٢٠١٣(  پيدا كرد. بر همين اساس هنگولددنيا  

ترتيب  بندي گريندسته به  را جايگزين   محمول و   ٤٠پذير ، كنش٣٩گر كنش  معنايي  اصطلاحاتبرگ 

هاي  زبانتوان براي تمام  مي   و براساس آن  بودهجهاني  اصطلاحات    وي عقيده دارد اين   كرده است.

سازه ترتيب  «دنيا  عبارتي  به  كرد.  تعيين  طريق  د.ن.گ»اي  اين  دستاز  در  بالاترين  سعي  به  يابي 

  كند:ارائه مي  در اين رابطه دارد. هنگولد (همان) جدول زير را نيز شناختيكفايت رده

:  ٢٠١٣(برگرفته از هنگولد، هاي آن در«د.ن.گ» با معادل  برگاي گرين. مقايسة ترتيب سازه ١جدول 

٢٣ (  

Example language Adapted terminology Constituent Order 
Fijian  Pred A U  VSO 

English  A Pred U  SVO  
Turkish  A U Pred  SOV  

Malagasy  Pred U A  VOS  
Hixkariyana  U Pred A  OVS  

Warao  U A Pred  OSV  

 
٣٨ . Movima 
٣٩ . Actor 
٤٠ . Undergoer 
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ساخت  «د.ن.گ» براي  پويا  صرفيقالب  روشي  ارائه  هاي  زبان  آن   كندمينحوي  براساس  كه 

صرفي مرحلةرمزگذارهاي  چهار  طي  بازنمودهاي    نحوي  سطوح  پيشزير  در  شده  توليد  زباني 

قالب در  را  بازنمودي  و  مي نحوي  صرفيهاي  بينافردي  عناصر  ترت.  ١  :٤١دهند قرار  قرارگيري  يب 

عن.  ٢ ٤٢مراتبي سلسه قرارگيري  پوچ.٣ ٤٣پيكري هم اصر  ترتيب  و    .٤٥مطابقه .٤ ٤٤هاواژهاعمال  وجود 

  نيست.  ي دنيا يكسانها ر تمام زبانچهار مرحله د كاركرد اين

١   وي نحهاي صرفيقالب ٣

نحوي متشكل هر قالب صرفي   كند.هاي پويا براي قرارگيري عناصر بند استفاده مياز قالب«د.ن.گ»  

هر كدام  در صورت پر شدن    كه  است ٥٠و پاياني ٤٩، مياني ٤٨، دومين٤٧ابتدايي ٤٦مطلق از چهار جايگاه  

فراهم  مرتبط با آن   ٥١جايگاه نسبي   نهايتبي  ،در هر مرحله از فرايند رمزگذاريمطلق    هاياز جايگاه

مطلق  همان  د.شومي جايگاه  است  مشخص  زير  شكل  در  كه  ميگونه  دومين  و  با  ابتدايي  توانند 

به سمت راست گسترشداشتن جايگاه نسبي  در هريابند  هاي  مياني  راست و   . جايگاه  دو جهت 

  : تواند به سمت راست گسترش يابدتواند جايگاه نسبي داشته باشد و جايگاه پاياني نيز مي چپ مي

 
ن سطح عناصر توليد شده جايگاه در ايدهد، رخ ميفرايند توليد در دو سطح نخست  شوند؛ توليد نمينحوي در سطح صرفيعناصر زباني . ٤١

  كنند. را پيدا مي خود 
٤٢ . Hierarchical elements 
٤٣. Configurational elements  
٤٤ . Dummy elements 
٤٥ . Agreement 
٤٦ . Absolute 
٤٧ . Initial position(PI) 
٤٨ . Second position (P٢) 
٤٩ . Medial position (PM) 
٥٠ . Final position (PF) 
٥١ . Relative 



 ٢٦پياپي / ١هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ١٠
 

  

مياني و پاياني را داده است   ابتدايي، دومين، ٥٢هاي پيشنهاد حوزه در اين مورد )٤٥٥:  ٢٢٠١كونولي ( 

اساس  كه   و چندين جايگاه  هر ح براين  مطلق  يك جايگاه  وجود چهار  شود.  نسبي مي وزه شامل 

  نسيت.هاي دنيا تمام زبان در اين الگو لزوما به معناي كاربرد هر چهار جايگاه درجايگاه مطلق 

  ترتيب قرارگيري عناصر    ٢.٣

در  همان كه  (  ٢بخش  گونه  مكنزي  و  هنگولد  ادعاي  طبق  از  ٣١١:  ٢٠٠٨اشاره شد  دسته  ) چهار 

دخيل هستند. پس    بنديصورتگفتمان بوسيلة عمليات  عناصر واژگاني و دستوري در ساخت كنش

اين  و به هنگام شروع عمليات رمزگذاري به منظور پياده  بنديصورتاز پايان كار عمليات   سازي 

روي  صرفي قالب  عناصر  آنهاهاي  ميان  تفاوت  مي  نحوي  و  مشخص  هنگولد  اساس،  براين  شود. 

  اند:كردهبندي در قالب دو طبقه تقسيمرا عناصر فوق )  ٣١٢: ٢٠٠٨مكنزي (

عناصر واژگاني    شاملكه  )٥٤اصلي ) غير١٨٦: ٢٠١٥( ٥٣مراتبي (به تعبير كيزر عناصر سلسله  .١

 د.ن شومي  گرها و عملگرها، توصيفي كاربرديهانقش داراي

هم  .٢ (همان)    يپيكر عناصر  كيزر  تعبير  موضوعشامل  كه  )   ٥٥اصلي (به  و  آن  محمول  هاي 

 گردد.مي

 
٥٢. Scope 
٥٣ . Keizer 
٥٤.  Non-core 
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پياده فاز فرايند  دو  در  عناصر  از  دسته  دو  اين  مي ٥٦سازي  عناصر  صورت  نخست،  فاز  در  گيرد. 

- وارد كار مي  پيكريهمعناصر  در فاز دوم  گيرند و سپس  در جايگاه مناسب قرارميسلسله مراتبي  

  شوند. 

  مراتبي  ترتيب قرارگيري عناصر سلسه١.٢.٣

پيادهدر   اول  واژگاني داراي نقش كاربردي،(مراتبي  عناصر سلسه   ،سازيفاز  و    گرهاتوصيفعناصر 

لحاظ سلسلهعملگرها از  كه  از جايگاه)  يكي  در  دارند زودتر  قرار  بالاتري  در جايگاه  هاي  مراتبي 

) با  ١٨:  ٢٠١٣نظر هنگولد (  طبق  گيرند.نحوي قرار ميهاي صرفيشده در قالبمطلق يا نسبي ياد  

نظر   لايهگرفدر  قرتن  ترتيب  بازنمودي  و  بينافردي  سطح  دو  عهاي  غيرارگيري  به    اصليناصر 

  زير خواهد بود:صورت 

  

  ) ١٨: ٢٠١٣، (برگرفته از هنگولد مراتبيترتيب قرارگيري عناصر سلسه -٢شكل 

  

مياين   نشان  در  ويژگي  كه  نقشدهد  گفتماني  دستور  نقش    عناصرگرا  زبان  معنايي  و  كاربردي 

هاي بالاتر است.  هاي مطلق دارند چراكه حق تقدم با عناصر لايهاي در پر شدن جايگاهكننده تعيين

به اين ترتيب، نه تنها عناصر سطح بينافردي كه بالاترين سطح است نسبت به عناصر بازنمودي كه  

 
٥٥ . Core 
٥٦.Phase 
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نيز علامتدومين سطح محسوب مي بلكه درون هر سطح  اولويت قرار دارند  در  اشاره  شود  هاي 

  .استتر دهندة تقدم عناصر هر لايه نسبت به لاية پايين نشان →

  پيكري  ترتيب قرارگيري عناصر هم  ٢.٢.٣

تعيين  عناصر سلسلهالي كه ترتيب قرارگيري  ح  در آنها  كه در    ناصريو ع  شدمراتبي برپاية حوزة 

بالاتري قرار داشتند اولويت    جايگاه  پايين در  بالا به  -همعناصر  در مرحلة دوم  ،  بودندطبق مدل 

براساس ويژگي  ياصل يا    پيكري نحوي در ترتيب خاصي قرار  كاربردي، معنايي و صرفي هاي  تنها 

ترتيب    ملاحظاتبرپاية  هاي آن  محمول و موضوعگيرند. براين اساس روابط عناصري همچون  مي

:  ٢٠٠٨. هنگولد و مكنزي ( خواهد بوداز زباني به زبان ديگر متفاوت    كهشود  تعيين مي ٥٧بندي صف

هاي دنيا معرفي  در زبان پيكريعناصر هم  بنديصفاي سه شيوة زير را بر) به اين منظور ٣٣٢-٣١٧

  كنند:مي

صف .١ زبانكاربردشناختي  بنديشيوة  چنين  در  نقش :  ساير  هايي  و  كاربردشناختي  هاي 

اي بند هستند؛ هنگولد و كنندة ترتيب عناصر هستههاي بينافردي عناصر زباني تعييننقش

) مثال ٣١٨:  ٢٠٠٨مكنزي  ارائة  با  و  )  زبان  استدلال ها  اين دسته  ٥٨زوتزيل هايي  از  يكي  را 

 كنند. ها معرفي ميزبان

معناشناختيشيوة صف  .٢ زبانبندي  چنين  در  نقش:  همچون  معناشناختي  عوامل  هاي  هايي 

ترتيب قرارگيري عناصر هم ٥٩معنايي و جانداري  تعيين   پيكري نقش اصلي را دارند؛  در 

 
٥٧ . Alignment 
٥٨ . Tzotzil 
٥٩ . Animacy 
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) مكنزي  و  هنگولد  ادعاي  مويمدر  )  ٣٢١:  ٢٠٠٨طبق  هستها  زبان  عناصر  اي  ترتيب 

 . ٦١گفتمان دارد در هر كنش٦٠وابستگي زيادي به جانداري مشاركان 

اي تحت  هايي ترتيب قرارگيري عناصر هستهزبان: در چنين  نحويبندي صرفي شيوة صف .٣

نقش ميتاثير  تعيين  سازه  سنگيني  همچنين  و  سازه  هر  واژگاني  طبقة  نحوي،    شودهاي 

( ٢٤همان:( هنگولد  مي٢١:  ٢٠١٣).  زمينه  اين  در  به  )  فعل  انگليسي  زبان  در  كه  نويسد 

مياني مي متعلجايگاه  تنها چون  افعال است، مفعرود  به طبقة واژگاني  انتها قرار  ق  در  ول 

گيرد چون فاعل است. اين شرايط تا  گيرد چون مفعول است و فاعل در ابتدا قرار ميمي

 .٦٢د نكنايجاد    در اين ترتيب خللياي وزن سازهكه ود پايدار خواهد بزماني  

از شيوهزبان  )٢٠٠٨به اعتقاد هنگولد و مكنزي ( اندكي هستند كه منحصرا يكي  هاي فوق را هاي 

شود. با ها ديده مي ها تركيبي از اين ويژگيبندي عناصر اصلي به كار ببرند و در اكثر زبانبراي صف

  ،انست. به عنوان مثال د  شيوه  سه  ز اينها را متعلق به يكي اتوان زباناين وجود براساس بسامد مي 

هاي كاربردي هم در تعيين ترتيب  كند اما نقشنحوي استفاده مي بندي صرفيفارسي از شيوة صف

به عبارتي  ندر اي اين زبان موثسازه پيكري فارسي  بندي عناصر همترتيب صفبراساس «د.ن.گ»  . 

شود مگر در مواردي كه سنگيني  هاي نحوي (فاعل، مفعول و فعل) تعيين ميهمواره براساس نقش

در پايان به منظور  قابل اين ترتيب را برهم بزنند.  تاكيد، مبتدا و تمانند  هاي كاربرديِ  نقشسازه و  

ترتيب سازه تعيين  به بحث  به   ورود  ورود  براي  واژگاني و دستوري  عناصر  قرارگيري  اولويت  اي 

به ترتيب زير  هايزبان فارسي با توجه به ويژگينحوي از جانب عمليات رمزگذاري صرفيهاي قالب

كاربردي..  ١گردد:ارائه مي نقش  داراي  واژگاني  توصيف.  ٢عناصر  لاية  عملگرها و  ترتيب  به  گرها 

 پذير). گر و كنشپيكري (به ترتيب محمول، كنشعناصر هم . ٣محدودكنندة خود.
 

٦٠ . Participants 
  ). ٣٣٣- ٣١٦: ٢٠٠٨عات بيشتر ر.ك (هنگولد و مكنزي، براي اطلا . ٦١
  بندي است. نوع سوم اين دستهاي از زبان فارسي نيز نمونه . ٦٢
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 ها الگويي جديد براي تعيين ترتيب قرارگيري سازه ٣.٣

اساسياكنون   كه    سوال  است  كنشكنشاين  محمول گر،  و  چه جايگاه  پذير  خواهند در  قرار    هاي 

نس«د.ن.گ»    در   گرفت؟ جايگاه  زيادي  تعداد  و  مطلق  جايگاه  مي چهار  سه  بي  اين  ميزبان  توانند 

در چنين شرايطي    اي ايجاد خواهد شد.توالي سازهباشند و بنابراين گسترة زيادي از ترتيب    عنصر

اي محتمل  ترتيب سازه   ١٤رفي كرده بود  برگ معاي كه گرينشش ترتيب سازه  در ازاي هر كدام از

 رخيتواند باي در دسترس خواهد بود كه چنين تنوعي ميترتيب سازه  ٨٤و در نتيجه به طور كلي  

بسياري از    در اين پژوهش براساس نظر.  كند  عها را رفاي زباناز تناقضات موجود در ترتيب سازه

سهيلي(  دستورنويسان جمله  حاجتي١٩٧٦از  دبيرمقدم(١٩٧٧()،  )،  ١٩٨١فرومر()،  ١٩٨٢)، 

كريمي١٣٦٥محموداف(  و  سازه)  ١٩٨٦()  بيبراي  SOV اي  ترتيب  نظر    نشانبندهاي  در  فارسي 

گونه تمال معرفي شده در «د.ن.گ» براي ايناح  ١٤به معرفي    در ادامه  روشده است؛ از اين  گرفته

  ٦٣. پردازيمها مي زبان

  )SOV(= دارند AUPredهايي كه ترتيب  اي ممكن در زبانسازه . چهارده ترتيب ٢جدول

 
- ٢٤: ٢٠١٣براي اطلاع بيشتر ر.ك (هنگولد،  حالت ديگر  خودداري شده است. ٧٠در حجم اين پژوهش از ارائة   با توجه به محدوديت. ٦٣
٣٠ .(  
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 اي بند فارسي براساس «د.ن.گ» ترتيب سازه .٤

ترتيب    ٨٤  مياناز    دارند  SOVاي  ترتيب سازه  كه  هاييزباناشاره شد    در بخش قبله كه  گونمانه

حالت «د.ن.گ»  اي  سازه چهارده  از  يكي  تعيين   گيرند.ميقرار    ٢جدول    در  دنبال  به  ادامه  در 

در   فارسي  زبان  مثال   باشيم.احتمال مي  ١٤اين    ميانوضعيت  ارائة  از  پيش  منظور،  اين  از   يهايبه 

بند فارسي و تحليل (  آنها  ساخت  ترتيب    ١٤سعي در محدود كردن گسترة موجود  براي  احتمال) 

در    عقيده دارند  )٣٤١:  ٢٠٠٨كنزي (هنگولد و م  .داشتخواهيم  «د.ن.گ»  اي اين زبان براساس  سازه

عنصر يا عناصر   پذير و محمولگر، كنش كنش اصطلاح هر زباني كه بتوان بدون محدوديت ميان سه  

از اين سه  اختياري ديگري قرار داد، مي  در حوزة اصطلاح  توان چنين استدلال كرد كه هيچ كدام 

قرار    لق مطندارند بلكه هر كدام بايد به صورت جداگانه در يكي از چهار حوزة    رمشتركي با هم قرا

و  ٢،١اي اول (حالات مشخص است كه سه ترتيب سازه ٢گيرند. براين اساس و با توجه به جدول 

ويژگي مشتركي هستند و مي ٣ اين جهت داراي  از  آنها را تحت عنوان  )  اول «توان  معرفي    »طبقة 

مشترك   ويژگي  سازهديگر  كرد.  ترتيب  سه  كه  اين  است  اين  قرار  گر  كنشاي  ابتدايي  جايگاه  در 
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دوم  گيرد.  مي جدول  طبقة  در  شده  معرفي  الگوهاي  سازه  ٢از  ترتيب  از  هشت  چهارده   ميان اي 

پذير  گر و كنشكنشحوزه بودن  توان به واسطة تفاوت در همشود كه ميرا شامل ميحالت ممكن  

: در پذير و محمول كنشدن  حوزه بوالف) هم  داد:دو دسته قرار    آنها را درپذير و محمول  كنش و يا  

حالتي بيمي  چنين  كنشكنشن  توان  و  يا  پذير  گر  عنصر  كردن  اضافه  اما  داد  قرار  ديگري  عناصر 

الگوهاي معرفي شده  .  (مثل زبان انگليسي)  باشدپذير نميامكان   پذير و محمول كنش عناصري بين  

  شوند. هايي را شامل ميچنين زبانجدول فوق  ٧و  ٦،  ٥،٤هاي رديف در

هم بودن  ب)  كنش كنشحوزه  و  چنينپذيرگر  در  بين   يهايزبان  :  عناصري  كردن  اضافه  امكان 

كنش كنش و  ندارد؛  پذير  گر  كنشمي  مقابلدر  وجود  بين  محمول  توان  و  اختيارپذير  ي  عناصر 

هايي  جدول فوق چنين زبان  ١١و  ١٠،  ٩،  ٨هاي  الگوهاي معرفي شده در رديف.  ديگري اضافه كرد

  . شوندرا شامل مي

مي  اساس  پيشبرهمين  كه  توان  كرد  بين  «د.ن.گ»  براساسبيني  نتوان  كه  زباني  هر  گر،  كنشدر 

در يك اصطلاح فوق    هعنصر اختياري ديگري قرار داد، در آن صورت هرسپذير و محمول  كنش

- مي  شاملهايي را  چنين زبان  ٢) جدول ١٤و    ١٣،١٢آخر (  الگويحوزه قرار خواهند داشت. سه  

. جايگاه قرارگيري ساير عناصر اختياري بند نيز تعيين كنندة يكي از سه حوزة ابتدايي، مياني و شود

ذكر اين نكته    هاست.در اينگونه زبانپذير و محمول  گر، كنشكنشحوزة  هماصطلاحِ  يا انتهايي سه  

اين سه جايگاه همواره  هاي دنيا ضرورتا يكي از د تصور شود كه در تمام زباننباي   ضروري است كه

بندي  گيرند، چراكه در آن صورت اين صف ماند و سه جايگاه ديگر مورد استفاده قرار ميخالي مي 

ترتيب سازه صرفا  ن نگاه  برگ نخواهد داشت. در حقيقت اياي گرينعناصر بند تفاوت چنداني با 

صف نوع  دو  مقايسة  «د.ن  برگگرينندي  ببواسطة  مطرح.گ»  و  شكل  اين  استشد  به  علاوه .  ه 

هاي دنيا به معني  اي در زبانالگو براي ترتيب سازه   ٨٤) معرفي  ٢٣:  ٢٠١٣براساس هنگولد (براين،  
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د اين الگوها به  وي عقيده دار.  يستدهند نهايي كه تمام اين الگوها را نشان ميوجود قطعي زبان

اينكه  گيرد؛ كماا قرار مير يكي از آنه صورت جهاني وجود دارند و هر زباني در صورت مطابقت د 

سازه  ترتيب  گرينمعرفي شش  زباناي  قطعي  وجود  معني  به  نيز  اين  برگ  از  كدام  هر  براي  هايي 

از گرين نبوده و پس  زبان   مدتي برگ  حالات  تا  كشيد  از  طول  براي هركدام  تدريج  به    آنشناسان 

  اي، زباني پيدا كنند. ترتيب سازه  شش

كار انتخاب    حالت،  و اين قرار دارند    طبقه اي در سه  ترتيب سازه،چهارده  ٢براساس جدول شمارة  

توان ادعا  مي  ١و با توجه به مثال برهمين اساس  كند.تر مياي فارسي را تا حدي راحتترتيب سازه 

- را ميپذير و محمول  گر، كنش كنشاجازة درج عناصر اختياري بين هر سه مفهوم  كرد كه فارسي  

  . حوزه بودن اين سه مفهوم در فارسي وجود نداردمو در نتيجه امكان ه دهد

  

 

با اين وجود همچنان ميان  كاربرد دارد.    فارسيبراي    ٢بنابراين يكي از سه الگوي طبقة اول جدول  

در حالت  پذير و محمول  گر، كنشعنصركنشي واحد براي جايگاه سه  يسه الگوي موجود بايد الگو

فارسي  بي كه  مشخص شود.  نشان  از همه مشخص است  پيش  گركنشپيش  در به صورت  فرض 

ابتدايي قرار مي اين زمينه    «د.ن.گ»  گيرد چراكهجايگاه  در  ديگري  نكرده الگوي جايگزين  معرفي 

محمول  هايي كه  مويد اين مطلب است. علاوه براين، در زبان  ؛ بررسي ساخت بند فارسي نيز است

بند١رد (حالت  گيدر جايگاه مياني قرار مي توانند، مي  نشاندر حالت بي  )، برخي عناصر اختياري 
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پس از    رار دادن عناصريدهد كه قظاهر شوند. برسي ساخت بند خبري فارسي نشان مي  آنپس از  

  :٦٤شود شدن جمله مي دارنشان  همواره منجر به محمول

از ليست الگوهاي احتمالي ترتيب    ٢جدول  طبقة اول از  اي  در چنين شرايطي نخستين ترتيب سازه 

ميسازه گذاشته  كنار  فارسي  باقيماندهشود.  اي  حالت  بي  دو  حالت  در  كه  اين جهت  بند از  نشان 

در  كنش  فارسي و  گر  ابتدايي  قرار  محمول  جايگاه  پاياني  جايگاه  همخواني  در  زبان  اين  با  دارد 

جايگاه  بنابراين،  .  دارند ميپذير  كنشتعيين  فارسي  سازهدر  ترتيب  براساس  تواند  زبان  اين  اي 

فارسي در جايگاه دومين باشد الگوي دوم و در پذير  كنشرتي كه  «د.ن.گ» را معين سازد. در صو

جايگاه    ٣در مثال  شود.  براي فارسي انتخاب مي   ايگاه مياني قرار گيرد الگوي سومصورتي كه در ج 

مشخص شده است؛ شك موجود در مورد اينكه آيا   تاكنون  )ديدمحمول(و جايگاه    )عليگر (كنش

توان با اضافه كردن يك  در جايگاه مياني را مي  ) در جايگاه دومين قرار دارد يا ار  حسن(پذير  كنش

  گر  مثل «ديروز» از بين برد:توصيف

  علي ديروز حسن را ديد.   ب)  علي حسن را ديروز ديد: الف)  ٣مثال 

 
در بخش آخر  دهرچن .استنشان اي جملات بيتعيين ترتيب سازه و هدف  پژوهش حاضر تنها  شوند دار محسوب ميچنين جملاتي نشان. ٦٤

  گيرد. دار به طور خلاصه مورد بررسي قرار ميهاي نشانيك نمونه از ساخت 
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- شوند كه اين حالت نشان از همميتني محسوب  دستوري و پذيرف  ٣جملة مثال  ي هر دو  در فارس

عنصر   دو  اين  بودن  اصل  بنادارد.  حوزه  عناصرسلسه بر  نگاشت  «را»    ،مراتبي   به   نسبتعملگر 

با اشاره شد كه حوزة دومين را مي   در بخش قبل.  رار دارداولويت قدر    »ديروز«  گرتوصيف توان 

را در جايگاه  پذير  كنش راست گسترش داد. بنا به اين استدلال اگر  اضافه كردن عناصري به سمت  

چراكه  ماند  ي نميتوجيهي باق  ب٣مثال  اما براي    شودقابل توجيه مي   الف٣مثال  دومين تصور كنيم  

كنش دومين  اگر  جايگاه  در  را)  (حسن  توصيفپذير  جايگاه  تكليف  گيرد،  (ديروز) قرار  گر 

  :٦٥.  شود) گسترده نمي٢P-nبه سمت چپ ( نامشخص خواهد بود چراكه جايگاه دومين

  

به سمت  هم    توان با اضافه كردن عناصر حوزة مياني را مي  )٣٤٦:  ٢٠٠٨هنگولد و مكنزي (  براساس

-تاييد مي  الف و ب  ٣براساس اين استدلال هر دو مثال  راست و هم به سمت چپ گسترش داد.  

  شوند: 

  

 
  شوند. سازي مينحوي پيادههاي صرفيدهندة ترتيب عناصر بينافردي و بازنمودي هستند كه در قالباعداد زير هر قالب  نشان الف).٦٥

  ) از چپ به راست ( برخلاف خط فارسي) ارائه شده است. ٢٠٠٨مكنزي (نحوي طبق الگوي هنگولد و اي صرفيهارائة قالب ب)      
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بين چهارده ترتيب سازهتوان گفت كه از ميان دو حالت باقي مي  بنابراين اي محتمل براي  مانده از 

-همان  .را داراست  ٢ول  شمارة سه در جددارند، فارسي حالت  AUPred“ ”هايي كه ترتيبزبان

سازه ترتيب  الگوي  تعيين  براي  تلاش  شد  اشاره  كه  تعيين گونه  منظور  به  صرفا  «د.ن.گ»  در  ها 

بي حالت  در  اصلي  زبانجايگاه عناصر  گريننشان  الگوي  با  الگو  اين  مقايسة  و  به  .  استبرگ  ها 

-براي كنش  IPر و  پذيبراي كنش  MPبراي محمول،    FPكنندة جايگاه  تضمين  يچنين الگوي عبارتي،  

ادامه  فارسي  گر در  بيناف  نيست.  نگاشت عناصر  نحوة  بررسي  قالببه  بازنمودي روي  و  هاي  ردي 

بيصرفي  مينحوي در حالت  فارسي  بند  تا  نشان  زبان پردازيم  روي  «د.ن.گ»  كارايي روش  ميزان 

-دستور روي دادهعاي خود  مبني بر كارايي اين  ادبه منظور تقويت    پس از آنفارسي معين شود.  

فارسي بررسي    هاي  سازهبه  ترتيب  نحوي  چگونگي  قلب  فرايند  تاثير  تحت  كه  بندهايي  در  اي 

چپبردكوتاه گرفته   گرا،  منظور  پمي   نيز  اندقرار  اين  به  در ( ٦٦رابرتز   الگويردازيم.  شده  نقل 

دهيم و با ارائة مثال  قرار ميمبنا    را  ي بند فارسياسازه   نشانبي  ترتيب) براي  ٢٤٣:  ١٣٩٠دبيرمقدم،

  شود:بررسي مي  «د.ن.گ»اي بند براساس نحوة تعيين ترتيب سازه ٤

-مقصد /وربهره -مكاني]افزوده[-مبدأ -صريح مفعول  -زماني]افزوده[ -فاعل: ي رابرتزالگو

  .فعل-ايوسيله ]افزوده[

  خريدم.: من ديروز ماشين را از نمايشگاه براي داوود با چك ٤مثال 

 
٦٦. Roberts 
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آن پايگي مراتبي و همعناصر سلسه  شوند تاگفتمان بررسي ميدهندة اين كنشعناصر تشكيلابتدا  

  : ٦٧تعيين شود 

  گر) كنشپايگي (عنصر هممن: 

  )سطح بازنمودي -٦٨گر لاية اپيزودديروز: عنصر سلسله مراتبي (توصيف

  پذير) پايگي (كنش ماشين: عنصر هم

  ) سطح بينافردي -٦٩مراتبي (عملگر لاية زيركنش ارجاعي عنصر سلسله را: 

  ) سطح بازنمودي -٧٠هاي امر وضعيتگر لاية از نمايشگاه: عنصر سلسله مراتبي (توصيف

  سطح بازنمودي)  -٧١ويژگي گر لاية (توصيفبراي داوود: عنصر سلسله مراتبي 

  بازنمودي) سطح   -ويژگيگر لاية (توصيفبا چك: عنصر سلسله مراتبي 

  پايگي (محمول)خريد: عنصر هم

  )سطح بازنمودي  - مّ: عنصر سلسله مراتبي (عملگر لاية اپيزود-

دو  همان عناصر طي  نگاشت  فرايند  در  شكل مي  فازگونه كه اشاره شد  براساس    فازگيرد،  و  اول 

و سپس در فاز  ح بينافردي و بازنمودي  وسط  به ترتيب  گرهاعملگرها و توصيف  ،روية بالا به پايين

از آن عناصري كه داراي نقش    اما قبلشوند.  سازي مي پيكري در جايگاه مناسب پيادهدوم عناصر هم

هستد.   اولويت  در  باشند  (كاربردي  مكنزي  و  هنگولد  اصلي  ٢٤٥  :٢٢٠٠٨براساس  عنصر  دو   (

ساخت  بدون داشتن  بازنمودي    در سطح   و محمول  در لاية زيركنش ارجاعي   پذير گر و كنشكنش

توليد ميسلسله  نقشمراتبي  آنكه  مگر  بازنمودي شوند  و  بينافردي  عملگرهاي  يا  و  كاربردي  هاي 

- سي هيچ نشانة سلسهپذير در انگليمرتبط با اين دو عنصر وجود داشته باشند؛ به عنوان مثال كنش

هاي  د. چنين حالتي در تمام زبانشونحوي ميرفينتيجه در فاز دوم وارد قالب ص  د و دردارمراتبي ن 

 
- سلسلهمحدود به معرفي  در اين پژوهش هادر مورد مفهوم لايه بحث با توجه به هدف پژوهش و محدوديت حجم مقاله .  ٦٧

    ).٢٠- ١٤: ٢٠٠٨؛ براي اطلاعات بيشتر ر.ك هنگولد و مكنزي (شودميبخش دوم   درمراتب آنها 
٦٨. Episode layer 
٦٩ . Reference subact layer 
٧٠ . State of affairs layer 
٧١ . Property layer 
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- هاي ضميرانداز همچون فارسي كنشبه اعتقاد مكنزي (ارتباط شخصي) در زبان  دنيا پايدار نيست؛

اساس  براين  است،  حذف  قابل  كنش  گر  نشانوجود  سطح  گر  در  مبتدايي  نقش  تخصيص  دهندة 

است. آن  به  در  پذيركنش   بينافردي  نشان   نيز  (حرفارسي  استدار  را)  لازار  ؛  ف  چون  افرادي 

)١٩٧٠،١٩٨٢ ) صادقي   ،(١٩٧٠) كيپكا  و  نشانة  »را«حرف)  ٢٠٠٣)، شكوهي  -زبانو    معرفگي  را 

) بروان  (١٩٧٠شناساني چون  (١٩٨٧)،ويندفور  كريمي   ،(١٩٨٩) دبيرمقدم  و  را )  ١٩٩٠،١٩٩٢)  آن 

براساس هنگولد  .  )٢٢٤:  ١٣٩٠(نقل شده در دبيرمقدم،   دانندمي  بودگي يا مبتداسازيمشخص  نشانة

صر را نشان ا عن عناصر غيرواژگاني كه معرفگي و مشخصگيدر «د.ن.گ»  )  ١٢٠:  ٢٠٠٨و مكنزي (

براساس «د.ن.گ» حرف «را» فارسي نوعي  در نتيجه    هستند.ركنش ارجاعي  لاية زيعملگر    ،دهندمي

استدلالي نشان ميعملگر محسوب مي  كه  شود. چنين  فارسي كنشدهد  انگليسي)  پذير   (برخلاف 

  حمولپيكري يعني م سومين عنصر همعلاوه براين،    است.  (عملگر)  مراتبي سلسله   يك عنصرداراي  

سلسله  فارسي  عنصري  داراي  است.  نيز  (مراتبي  مكنزي  و  هنگولد  عناصر  ١٢٢:  ٢٠٠٨براساس    (

 ؛روندعملگر لاية اپيزود به شمار مي دهند  گفتمان را نشان ميدستوري كه زمان و مكان رخداد كنش

وظيفهشناسه چنين  فارسي  فعلي  ميهاي  محسوب  عملگر  نوعي  بنابراين  و  دارند  براي  اين  شوند. 

هايي است كه هر سه  زبان  آن دسته ازطبق ادعاي مكنزي (ارتباط شخصي) فارسي جزو    اساس و

هم سلسله  حاويآن    ي پيكرعنصر  هستند.  عنصري  نيز  رومراتبي  اين  عنصر  از  سه  اين  بين  از   ،

گيرد و سپس نوبت  قرار مي  IP) در جايگاه  منگر (بواسطة اولويت عناصر داراي نقش، ابتدا كنش

) عقيده دارند در  ٣٤٤:  ٢٠٠٨هنگولد و مكنزي (  رسد؛مي  «را»به بالاترين عنصر سلسله مراتبي يعني  

) قرار  ٢Pو    MPهاي  نشان در ميانة قالب صرفي نحوي (جايگاههايي كه محمول در حالت بيزبان

-هاي حاشيهيعني از جايگاه( ٧٢مراتبي به صورت مركزگرا سازي عناصر سلسله پياده  گيرد معمولا مي

 
٧٢. Centripetal 
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-) انجام مي٢Pو  IPهاي  (يعني از جايگاه ٧٣پيكري به صورت مركزگريز ) و عناصر همFPو   IPاي  

زبان و در  در حاشية قالب  گيرد  دهند شرايط  ) قرار ميFPو    IPهاي  جايگاه (هايي كه محمول را 

ارسي (زباني كه محمول را  برعكس است. با در نظر گرفتن اين احتمال عملگر زيركنش ارجاعي ف

گيرد. اين عملگر در اين جايگاه منتظر خواهد ماند تا  قرار مي  MPدهد) در جايگاه  قرار مي  FPدر  

كنش  اصلي،  عناصر  نگاشت  هنگام  به  و  دوم  فاز  جايگاه  در  پر شدن  با  كند.  خود  را جذب  پذير 

  ساير عناصر خواهند بود.در دسترس نيز  M+nPو  n-MPهاي نسبي اكنون جايگاه MPمطلق 

گيرند. هنگولد  مراتبي در اين مرحله دو عنصر لاية اپيزود در اولويت قرار ميبراساس ترتيب سلسله 

) مكنزي  مي٣١٣:  ٢٠٠٨و  اشاره  توصيف)  و  عملگر  هرگاه  مراحل  كنند  در  واحد  لاية  يك  گر 

اس دستوري  عنصري  عنوان  به  با عملگر  اولويت  باشند  داشته  عملگر  نگاشت وجود  نتيجه  در  ت؛ 

فرض محمول پاياني بودن فارسي كه در ابتداي اين  با پيش  –دهندة زمان است لاية اپيزود كه نشان

ثابت شد  MP-١نسبي  گر اين لايه در جايگاهسپس توصيفگيرد،  قرار مي  FPدر جايگاه     -بخش 

رسد كه در  مي  هاي امروضعيتگر لاية  ت به توصيفها نوببراساس ترتيب لايه  شود.سازي ميپياده

نسبي   مي  ١M+Pجايگاه  باقي   دوشود.  نگاشت  سلسلهعنصر  توصيفماندة  در  مراتبي  لاية  گرهايي 

پايين   ويژگي عنوان  لاية  به  هترين  بازنمودي  (سطح  كونولي  مي ٤٥٥:  ٢٠١٢ستند.  عنوان  كند كه  ) 

كدام بر ديگري اولويتي ندارند.    در مرحلة نگاشت هيچ  باشند،  يلاية يكسان  گرها ازتوصيفهرگاه  

مراتبي  به عنوان آخرين عنصر سلسله«با چك» و سپس  ٢M+Pدر جايگاه «براي داوود» بنابراين ابتدا 

 :گيردقرار مي ٣M+Pدر جايگاه 

 
٧٣. Centrifugal 
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ع دوم  فاز  همدر  صفناصر  ويژگي  طبق  (اصلي)  صرفيپيكري  فارسي  بندي  قالب  نحوي  وارد 

به  شوندنحوي ميصرفي  كه در قالب    گر در فارسي عناصر اصليمحمول و كنش  مطابقة. با توجه 

ميصرفي  قرار  عبار نحوي  ترتيب  به  كنشگيرند  محمول،  از  كنشتند  و  بواسطة  پذير.  گر  فارسي 

گر و نشانة  ها) براي محمول، نقش مبتدايي براي كنش(وجود عملگر زمان (شناسه  هاي خودويژگي

است. كنش  پذير)براي كنش را   كرده  تعيين  را  عناصر  اين  بياز قبل جايگاه  به گر در حالت  نشان 

. بنابراين در اين مرحله تنها دو  گيردر ميتدايي در فاز نخست در جايگاه مناسب قراواسطة نقش مب

وارد قالب ميعنصر محمول و كنش  گروهبند    MPو    FPجايگاه  شوند. در  پذير  ترتيب  به   فارسي 

سازي عناصر بند  گونه كه ذكر شد قواعدي كه براي پيادهسمي و گروه فعلي قرار گرفته است؛ همانا

توان اينگونه استدلال كرد كنند. براين اساس مي در «د.ن.گ» معرفي شد در سطح گروه نيز صدق مي 

پرشده است و در اين مرحله    ) مّ–ر زمان( لگ گروه فعلي از جانب عم  FPجايگاه    فاز اولدر  كه  

در جايگاه   گروه قرار مي  IPمحمول  نيز گيرد. كنشاين  فارسي همواره   پذير  بواسطة ويژگي زبان 

مشخص نشانة  از  ميقبل  قرار  «را»  (معرفگي)  مي گر  اساس  برهمين  پيشگيرد؛  كه  توان  كرد  بيني 

وكنش «را» يك    پذير  نشانة  اسمي ميحرف  كه از دو جاگروه  تشكيل شده   FPو   IPيگاه  سازند 

  قرار   اين گروه اسمي FPدر جايگاه    عملگر لاية زيركنش ارجاعياست. «را» در فاز اول به عنوان  
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-بند است قرار مي MPكه در جايگاه  اين گروه اسمي IPپذير در جايگاه گرفته بود؛ در نتيجه كنش 

  خواهد شد:گفتمان به ترتيب زير كامل به اين ترتيب كنش .٧٤.گيرد

نشان روي گي نگاشت واحدهاي سطوح بينافردي و بازنمودي فارسي در حالت بيمثال بالا چگون

-براي كنش  IPفرض جايگاه  دهد. در اين حالت به صورت پيش نحوي بند را نشان ميصرفي  قالب

كنش  MPگر،   وبراي  د براي  FPپذير  گرفته  محمول  نظر  پويا ر  روش  در  اما  رمزگذاري  ي  شد 

سه عنصر اصلي نيست. فرايند قلب نحوي  ها براي  «د.ن.گ» تضميني براي ثابت ماندن اين جايگاه

  دهد.حالاتي از اين موارد را نشان مي

  اي«د.ن.گ» قلب نحوي فارسي براساس ترتيب سازه .٥

-شمايلسه اصلِ  براساس  نحوي  روي واحدهاي صرفي   بنديصورتداد عمليات  برون.گ»  در «د.ن

نقشي  و ٧٦، تماميت دامنه ٧٥گونگي بلكه شود. اين سه اصل جهانمي   نگاشت ٧٧ثبات  شمول نيستند 

اي  ب سازههايي كه تا اينجا در مورد ترتيدر مثال كنند.  براساس نياز خود از آنها استفاده مي   هازبان

  هاي وجود چنين ساخت اند.ل فوق همواره رعايت شدهو.گ» داده شد اص زبان فارسي براساس «د.ن

عملا هيچ زبان كاملا شفافي  ،  حال   كنند. با اينتر مي درك گفتار و يادگيري زبان را ساده ٧٨شفافي 

 
  گيرد. را در نظر مي IPو  FP. «د.ن.گ» در سطح گروه تنها دو جايگاه ٧٤

٧٥ . Iconicity 
٧٦ . Domain integrity 
٧٧ . Functional stability 
٧٨ . Transparent 
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زير سوال   تحليل زبان  براي  لزوم وجود سه سطح مجزا  در آن زبان  بود،  اگر چنين  ندارد؛  وجود 

باعث برهم خوردمي از اين اصول  بند خواهد شدزهن توالي سارفت. عدم رعايت هر كدام    . هاي 

ترتيب   هايي با در زبان  ي به كار برد كه فرايند  را براي  ٨٠قلب نحوي   اصطلاح  نخستين بار   ٧٩راس 

سازه ترتيب  خوردن  برهم  باعث  آزاد  تغواژگاني  بدون  معاي  در  جمله  يير  تحليلي  نقش  ناي  و 

معرفي انواع قلب نحوي به  ن) در  مهند (هماراسخ).  ٢٢:  ١٣٨٥مهند،راسخ(  شود ميدستوري سازه  

سهيبنددسته راستهاي  دارد. چندگانه  -انفراديودوربرد  -بردكوتاه  گرا،چپ-گراگانة  اشاره 

در وجود ندارد و   ٨١اي سازهگونه حركت  در «د.ن.گ» هيچ  )٣٥٣:  ٢٠٠٨هنگولد و مكنزي (  براساس

گرا در اين دستور كاربرد  گرا و چپنتيجه اصطلاحاتي همچون قلب نحوي، گشتار و حركت راست

آنها  ندارد.   نظر  سازهطبق  توالي  خوردن  زبان  برهم  از  سطحي  هر  در  عوامل  ها  بواسطةبرخي 

قيده دارند كه  آنها ع   . به عبارتي،دهدزايشي رخ ميبه صورت پايه  نحويو صرفي  اييمعن   ،كاربردي

مردود اوليه به جايگاه روساختي    تصور دو سطح زيرساختي و روساختي و حركت سازه از جايگاه

دليل د به اين  مول خود قرار نداشته باشي در گفتار در جايگاه معهرگاه هر واحد زبان  است چراكه

سطح بينافردي) با چنين نيتي وارد فرايند    (يعني ٨٢اولية توليد گفته   است كه گوينده از همان مرحلة

زير    هايرا به صورت  ٤مثال    ب «د.ن.گ»براي بررسي قلب نحوي در چارچو  ارتباطي شده است.

  در نظر بگيريد: 

  . خريدمبا چك از نمايشگاه  من ديروز ماشين را  داوود ي براالف):٥مثال 

  . داوود با چك خريدم يبرا  ماشين را من ديروزاز نمايشگاه  ب)         

 
٧٩. Rass 
٨٠. Scrambling 
٨١ . Movement 
٨٢ . Utterance 
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  داوود با چك خريدم.  يبرا  از نمايشگاه  من ماشين را ديروز ج)         

  داوود با چك خريدم.  يمن ديروز از نمايشگاه برا   ماشين راد)         

هاي ابتدايي و پاياني بند در  هاي جايگاهداري به ويژگينشان  هاي «د.ن.گ» در توجيه چنين ساخت

-شيوة صفهايي كه از  ر زبانعقيده دارند د)  ٣٣٠:  ٢٠٠٨( هنگولد و مكنزي  كند.  ها اشاره ميزبان

 ٨٣شناختي از لحاظ برجستگي روانهاي ابتدايي و پاياني  جايگاه  ،كنندنحوي استفاده مي رفي بندي ص 

ها ميزان برجستگي و سهولت پردازش  ها هستند. به نظر آنها در برخي زبانمتفاوت از ساير جايگاه

رو تغيير در جايگاه  ز اينيابد؛ اذهني از جايگاه ابتدايي به انتها افزايش و در برخي ديگر كاهش مي

:  ١٣٨٥(   دمهنراسخ  .عناصر زباني به دليل تعيين ميزان برجستگي و كمك به پردازش ذهني آنهاست

دارد  )  ٢٨ عقيده  رابطه  اين  ويژگيدر  از  فارسي  در  بند  ابتدايي   ]نو-+برجسته،  [ هاي  جايگاه 

برخوردار است چراكه ادامة جمله در مورد عناصر اين جايگاه است اگرچه اين بخش حاوي اطلاع  

كهنه است. براساس نظر وي در زبان فارسي هر چه از مبتدا به سمت انتهاي جمله حركت كنيم از 

ب  هايي از قلنمونه ٥هاي گرايي مثال هاي صورت. طبق ديدگاهشودميزان برجستگي عناصر كمتر مي

نشان خود به ابتداي جمله  كه عناصري از جايگاه بي  دهندگرا در فارسي را نشان ميبرد چپكوتاه

و   «ديروز»  ،«ازنمايشگاه»به ترتيب «براي داوود»،    ٥هاي  . در مثال ٨٤تر شوند اند تا برجستهمنتقل شده

را»   بي«ماشين  جايگاه  كردهاز  حركت  جمله  ابتداي  به  خود  دينشان  طبق  اين  اند؛  «د.ن.گ»  دگاه 

اند و در نتيجه در اولويت  عناصر در اين شرايط در سطح بينافردي نقش كاربردي مبتدايي پذيرفته 

- طور كه قبلا ذكر شد در «د.ن.گ» نقشهمانگيرند.  نحوي قرار مياول براي ورود به قالب صرفي

 
٨٣. Psychological salient 

قرار   گرا چپ - برد كوتاه- انفراديشود كه تحت تاثير قلب نحوي نحوة ساخت بندهايي بررسي ميتنها با توجه به محدوديت حجم مقاله . ٨٤
  دارند.
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سازه ترتيب  روي  كاربردي  تاثيرگذارند.  هاي  كنشها  حالتي  چنين  ش  نق   ديگر   فارسي   پذيردر 

  شود: نحوي ميسازي وارد قالب صرفيعمليات پيادهتدايي ندارد و در نتيجه در فاز دوم بم

 :الف)٥مثال 

 

  :ب) ٥مثال 

  

  :ج)٥مثال 

  

  :د)٥مثال 

  



 ٢٦پياپي / ١هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٢٩
 

- اي پويا دارد كه در اكثر موارد نمياي طبق «د.ن.گ» شيوه كه ترتيب سازه   است  مشخص  بنابراين

- ترتيب ورود عناصر به قالبلاوه بر اين،  براي عنصري قطعي دانست. عتوان جايگاهي را از قبل  

ميهاي صرفي  تغييراتي  دستخوش  نيز  مفهومشود.  نحوي  گرفتن  دستور  ،حركت  ناديده  از    اين  را 

شود  زباني كه توليد ميهاي قبل رها كرده است. در اين دستور هر واحد  نظريههاي انتزاعي  استدلال 

بوده و چنين تصوري از زبان هدف نهايي بسياري از  است ك  عينا همان چيزي ه در ذهن گوينده 

و تمايزي  است    برقراي ارتباط  ابزارگرايي زبان  گرا است؛ چراكه در مكتب نقشرويكردهاي نقش

ژرف عنوان  (تحت  ذهن  در  آنچه  و  آن  نميميان  دارد،  وجود  چون ساخت)  اساس  براين  باشد. 

كنند و كاربرد زبان مختلف به طرق متفاوتي از زبان استفاده مي هاي  ها در شرايط  و محيطانسان

شوند نيز  ثابت و از قبل تعيين شده نيست، قاعدتا الگوهايي كه براي بررسي آن در نظر گرفته مي 

  تعيين شده باشند. بايست ثابت و از پيشنمي

 گيري نتيجه .٦

  گ» بود. براين اساس پس از اي بند فارسي براساس «د.ن.هدف پژوهش حاضر تعيين ترتيب سازه

دستور  اين  اولية  اصول  پياده  معرفي  نحوة  بررسي  بوسيلة  به  شده  توليده  زباني  واحدهاي  سازي 

بيروي    بنديصورتعمليات و  مطلق  جايگاه  نسبي  چهار  جايگاه  صرفي قالبنهايت  نحوي  هاي 

بندي عناصري اين است كه معمولا هيچ جايگاهي از قبل براي  ويژگي بارز چنين صفپرداخته شد. 

گرفته نمي  عنصر نظر  انتخابي گوينده، عناصر  خاصي در  راهبرد  بافت زباني و  براساس  بلكه  شود 

هاي مطلق و نسبي مختلفي قرار گيرند. نتايج اين بررسي در مورد زبان فارسي  توانند در جايگاهمي

هاي  هاي مطلق (و به تبع آن جايگاههاي مختلف تمامي جايگاهموقعيتنشان داد كه در اين زبان در  

نشان نسبي) احتمال دارد كه از جانب عناصري در سطح بند اشغال شوند. در اين بين در حالت بي

گيرد. با اين  قرار ميمحمول  و در جايگاه پاياني    گر كنشبندهاي خبري فارسي، جايگاه ابتدايي به  
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تغيير در صورت  تض  حال  هيچ  پردازشي  و  كاربردي  دلايل  به  جمله  عناصر  ترتيب  براي  در  ميني 

اي فارسي به اي از ترتيب عناصر سازهبنديعناصر وجود ندارد. چنين صف  ثابت ماندن جايگاه اين

-تناقاض  برخيتواند  عنوان زباني كه آزادي نسبتا زيادي به عناصر تشكيل دهندة بند داده است مي

نتايج  را توجيه كند.  قلب نحويدر مورد جايگاه عناصر بند  از جمله در رابطه با فرايند    موجود  هاي

نشان مي  درپژوهش   در فرايند قلب چپ اين رابطه  فارسي عنصري كه از  گراي كوتاهدهد كه  برد 

بي بند حركت مي جايگاه  ابتدايي  جايگاه  به  مبتدايي مينشان خود  كاربردي  نقش  در  كند  و  پذيرد 

-پيكري به صورت پايهمراتبي و همه به عنوان نخستين عنصر بند زودتر از ساير عناصر سلسهنتيج

 ش دهد. رد تا ميزان برجستگي خود را افزايگيزايشي در اين جايگاه قرار مي
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Abstract  

This study wants to present a new approach to clausal constituent 
ordering of Persian. Functional Discourse Grammar as the latest 
Functional Grammar (٢٠٠٨) is selected as the framework, for this sake. 
Unlike Greenberg’s typological view (١٩٦٣), FDG has a dynamic 
approach for constituent ordering. In this way, there is not any fixed 
position in clause for language elements already determined; instead, 
element’s position is determined by its original layer, pragmatic and 
semantic functions and its superordinated elements in the hierarchy of 
Interpersonal and Representational levels. Furthermore, FDG rules in this 
respect are proper for the ordering of phrase and word elements too. 
However, this study aims to focus only on clausal constituent ordering of 
Persian. FDG considers four Absolute positions (PI,P٢,PM,PF) and 
unlimited number of Relative position for clausal elements. In its top-
down fashion, whenever one of these four Absolute positions are 
occupied by an element, its Relative ones will be available. In this case 
there will be ١٤ logically possible word order correspondences to any of 
Greenberg’s word order patterns. In other word, FDG introduces ٨٤ word 
order patterns for Greenberg’s six word order SOV, SVO, OVS, OSV, 
VOS, and VSO. The results of study show that FDG’s proposals for word 
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order can be applied on Persian as a fairly free ordered language. 
Furthermore, it is possible to justify Persian scrambling (as the pragmatic 
intention of speaker) in a based-generated way because FDG does not 
consider movement. For this sake, Persian short-distance leftward 
scrambling as a frequent phenomenon is investigated on the basis of 
pragmatic (not syntactic) considerations in the last part of study. 

Key Words: Persian Clausal, Functional Discourse Grammar, Grammer 


